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  ∗يسعداتِ بازيافتة ابي

نسخة , نوشتة شده است» ١نسخة تورانشاهي کلياتِ سعدي«چنانکه در يک مقاله 
ترين نسخة کلياتِ  عيناً نقل قديم, گرديدهم کتابت  ۱۳۶۹/ه ۷۷۰تورانشاهي که در سال 

  .باشد م مي ۱۳۲۶-۱۳۳۴/ه ۷۲۶-۷۳۴سعدي است که در سالهاي 
 اختلاف يشمار ي و آشتياني در جاهاي بيهاي فروغ نسخه  بانسخة تورانشاهي

باشند که  داراي بيت ذيل مي, هاي فروغي و آشتياني نسخه, گلستانمثلاً در . دارد
  :نسخة تورانشاهي نيست در

  چه غم ديوار امت را کـه دارد چـون تـو پـشتيبان             
  چه باک از موج بحر آن را کـه باشـد نـوح کـشتيبان            

  :باشند و آشتياني شامل مصرع ذيل ميهاي فروغي  نسخه, علاوه بر اين
  کمــال همنــشين در مــن اثــر کــرد

 :طور است در صورتي که در نسخة تورانشاهي اين مصرع اين
  جمــال همنــشين در مــن اثــر کــرد

باشند که در نسخة تورانشاهي  هاي فروغي و آشتياني داراي ابياتِ ذيل مي نسخه
  :نيست

ــه   گــر گزنــدت رســد تحمــل کــن     ــه ب ــو از  ک ــوي عف ــاک ش ــاه پ   گن
ــد   ــواهي ش ــاک خ ــو خ ــرادر چ   خاک شو پيش از آن که خاک شـوي          اي ب

در , اين بيت سوم که در نسخة تورانشاهي هست, در حکايت دو درويش خراساني
  :هاي فروغي و آشتياني نيست نسخه

                                                   
  .م انجام رسانيد ٩/٥/٢٠٠٥استاد عابدي اين مقاله را در تاريخ   ∗
 .نو دهلي, خانة فرهنگ جمهوري اسلامي ايران, مرکز ميکروفيلم نور  .1
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ــافتن   تنور شـکم دم بـدم تـافتن        ــود روز ناي ــصيبت ب   م
مقطّعات و رباعيات و مفردات ذيل بزرگترين ارزش نسخة تورانشاهي در داشتنِ 

  :هاي فروغي و آشتياني گنجانيده نشده است باشد که در نسخه مي

  مقطّعات
ــرد   ــده م ــان دي ــد جه ــد باش   ١سرد] ؟[که بسيار گرم از خودست و         خردمن

*  
ــد  ــان فرخن ــتةجوان   پيچنـد سـر   نيـران   پز گفتار     ور  بخ

*  
  بفــنشايند و مــردان گــنــواحي   وي شمـــشيرزنزجوانــان ببــا  

*  
ــيرگير   ــن ش ــل افگ ــان پي ــر   جوان ــاه پيـ ــتان روبـ   نداننـــد دسـ

*  
  اگــر ســيم داري بيــا و بيــار     اگر نيک دستي مـرو پـيشِ يـار     

* 
ــي   گر روي بـر خـاک پـايش نهـي     که   ــت تهـ ــد بدسـ ــت بگويـ   جوابـ

* 
  ام آورد صــحن چينــي بريــودبــ   پـر کنـد چـشم ديـو        رخداوند ز 

* 
  م نيرزنـد صـبح    هيچ مرد   که بي   …خـوب رويـان     با تهي دست 

* 
ــد   ــد امي ــي برنياي ــت ته   بزر پـر کـنم چـشم ديـو سـفيد        ز دس

* 
  و اجمل و قدرک عنداالله اعلي       الـوري عزالقـدر ا   بلغت عظيم 

                                                   
  :مصرع دوم چنانکه در متن آمده از لحاظ وزن مختل است شايد درست آن چنين باشد  .1

  »يار از گرم خوردست و سردکه بس«    
 )مهدي نوريان(
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ــان ــوا اذا ک ــهيرج   ن المقبـل  المحـس  يحـسب  ففکي  المني عيال
* 

  اي تيغ بـر خـود مـزن         نه ديوانه   از اندازه بيـرون مـرو پـيش زن        
  برغبت بود خـون خـود ريخـتن        گيخـتن مي رغبتي شـهوت ان      به

*  
ــت آري   ــتان بدس ــا دل دوس ــتان   ت ــه ] را[بوس ــه ب ــزر فروخت   ب
ــان را    هرچه رخت سراست سوخته بـه       پخــتن ديــگ نيــک بخت
ــداي  ــمنان خ ــگ دش ــدة تن ــه   دي   بفـــسان اجـــل بدوختـــه بـ
  لقمـه دوختـه بـه    دهن سگ بـه    بـا بدانـديش هـم نکـويي کــن    

* 
ــدي صــ  آن روز کـه خــط شـاهدت بــود   ــر از نظــر بران   احب نظ
ــصلحي  ــدي بـ ــروز بيامـ   ه بر نـشاندي   مضکش فتحه و      و امـ

* 
ــت ــت درخ ــي  رعي ــر روزي ــت اگ   بکـــام دل دوســـتان بـــر خـــوري  س

  ؟تنکه نادان زنـد تيـشه بـر خويـش           رحمـي از بـيخ و بـارش بکـن           بي  به
* 

ــف و   ــام ار لطيـ ــري اطعـ ــر سرسـ   چو ديرت بدست افتدت خـوش خـوري         گـ
ــه    ين نهـــد هوشـــمنده ببـــال آنگـــســـر ــدر آرد ب ــر ان ــوابش بقه ــه خ ــد ک   بن

ــه  مجـــال ســـخن تـــا نيـــابي ز پـــيش ــويش   ب ــدر خ ــر ق ــتن مب ــوده گف   بيه
*  

ــواء العــاکف المــضطر البــادي     يامن نعـم الـوري فـضلاً و مکرمـة            س
ــعادي    يا اسعد النّاس عبرا ما سـعي قـدمي         ــا اراد االله اســ ــک الّــ   اليــ

ــب ا ــعادته … لا تطلـ ــن سـ   و انت صـاحب خيـر فـالزم العـادي           الامـ

  رباعيات
  در حق کسي کن که درو خيري هـست         خيــري کــه برآيــدت بتوفيــق از دســت
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  ١شمشير مـده بدسـت ديوانـه و مـست           اي ر زانـک بخـون مردمـان تـشنه نـه     و
* 

ــد     تـو عـدو مخالفـت نتوانـد        کس بـا   ــدت مان ــار کمن ــه گرفت ــرا ک   زي
  گردانــدبربر کــه از تــو روي نــه صــ  تو شمشير زنـد    با نه دل دهدش که   

* 
  خاري ز گلستان تـو باشـم چـه شـود        گر من شبکي زان تو باشم چـه شـود     
ــد   ــاه توان ــدة درگ ــان بن ــيران جه   گر من سگ دربان تو باشم چه شـود          ش

 داده» مردي نه بقوت است و شمشيرزني «٢هاي فروغي و آشتياني و بمبئي در نسخه
» مردي نه بقوت است و شمشيرزدني«رانشاهي در صورتي که در نسخة تو. شده است

  . که شکل درست همان شمشيرزني استباشد مي
  خبر از عشق و همه سوي تو نه         ما بي   اي راه روان را گــذر از کــوي تــو نــه
  از دست تو سير گردد از دست تـو نـه     هر تشنه که از دست تـو بـستاند آب         

در نسخة فروغي و » منقّش بوديديوار چه حاجت که  «رباعي ذيل نسخة تورانشاهي
  :طور آمده است آشتياني اين

  ديوار چه حاجت کـه مـنقّش باشـد        
  مفردات

ــان زور   ــر افت ــد ب ــروت نباش   برو مرغ دون دانه از پيشِ حـور         م
*  

  شتم اگرش راسـت بخـواني     بمن سخن راست ن   
ــدانيجــلام لرجــ   ج نباشــد چــو تــو شــطرنج ن

  :فقط مصرع دوم
   خـاک مـا گـذري؟      کافتد که بار دگر بر    

  :هاي فروغي و آشتياني و بمبئي اين بيت در مفردات داده شده است در نسخه

                                                   
در صورتي که در , ده شده استآورهاي فروغي و آشتياني دو مصرع اول اين رباعي در ذيل مفردات  در نسخه  .1

 .صورت رباعي آمده است نسخة تورانشاهي اين به

 . م١٩٦١دسامبر /ه ١٣٨١رجب , بمبئي, طبع محمدي, الدين سعدي شيرازي کلياتِ مصلح  .2
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  در حق کسي کن که درو خيري هـست         خيــري کــه برآيــدت بتوفيــق از دســت
باشد و در مصرع ديگر آن در  در صورتي که در نسخة خطّي تحتِ رباعيات مي

  .ده شده استآورضمن رباعيات 
 بقوت همردي ن «هاي فروغي و آشتياني و بمبئي اين شعر ر نسخهد, علاوه بر اين
  :طور آمده است در نسخة تورانشاهي اين» است و شمشير زني

  مردي نه بقوت اسـت و شمـشير زدنـي         
تشکّر , رئيس مرکز ميکروفيلم نور, پيري در آخر از آقاي دکتر مهدي خواجه

ده گذاشته و در تصحيح متن خيلي کمک نمايم که اين نسخة گرانبها را در اختيار بن مي
  .اند فرموده

  


